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  دربارة كتاب
  

در طول تاريخ، جامعة بشري همواره ـ و البته نه پيوسته ـ به سوي رشد دانش گرايش   
هاي ديگـر ماننـد اقتـصاد و     رشد آموزش و توليد علم در مقايسه با مقوله        . داشته است 

شـواهد بـسياري وجـود     . تري همراه بوده است     تر و مردمي    سياست، با هدفهاي متعالي   
ايي از تاريخ، جامعة بشري در عرصة اقتصاد و سياست رو بـه افـول     دارد كه در فرازه   

در مقابـل، دانـش    . گذارده و تمايل به پسرفت و در نتيجه تسلط استبداد داشـته اسـت             
همواره به سوي توسعة جامعة بشري تمايل داشته و در راه رشد عدالت و دموكراسي               

  .تلاش كرده است
اند تـا بـا روشـهاي علمـي و معقـول،             محافل دانشگاهي همواره در تلاش بوده     

هــا، ابهامهــا و  خلأهــاي دانــايي را شناســايي كــرده و پاســخ مناســبي بــراي ناشــناخته 
در اين راستا، تاريخ علـم حكايـت از آن دارد كـه انـسان               . كنجكاويهاي بشري بيابند  

شناسي و توسـعة رويكردهـاي        روش«دانش، بلكه از نظر     » پيكرة«تنها به لحاظ رشد       نه
  .نيز پيشرفتهاي شاياني داشته است» علمي

در راستاي توسعة زيرساختهاي جامعة دانشي، افـزون بـر دانـشگاهها و مراكـز               
سـازمان علمـي،   . المللي نيز اثرگـذار بـوده و هـستند    علمي، برخي نهادهاي ملي و بين     

گـزارش سـال   . از جملـة ايـن نهادهـا اسـت    ) يونسكو(آموزشي و فرهنگي ملل متحد    
يك گزارش جهاني است كه     1محور  به سوي جامعة دانش   مان با عنوان     اين ساز  2005

ويـژه كـشورهاي در حـال رشـد را بـاز           در واقع دغدغة اين سازمان و اعضاي آن، بـه         
 حـال رشـد از پـسرفت علمـي و آموزشـي در مقايـسه بـا                  بـيم كـشورهاي در    . تاباند  مي

، آنهـا را بـر آن       يـد كشورهاي پيشرفته و در نتيجه عقب ماندن از نهضت دانشي عصر جد           
                                                                                                                             
1.  towards knowledge societies (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf) 
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هـاي آن را   تر بنگرند و عوامـل و مؤلفـه   داشته كه به مقولة جايگاه دانش در توسعه عمقي   
نگاهي به مندرجات كتابي كه در پيش رو داريد، گستره و عمق مباحـث              . بازكاوي كنند 

محـور    موضوعهايي چون تأكيد بـر رويكـرد دانـش        . دهد  حياتي در اين زمينه را نشان مي      
ــهدر مقو ــه  ل ــاگون، ب ــصادي و آموزشــي، توســعه و كــاربرد     هــاي گون ــژه در نظــام اقت وي

فناوريهاي جديد، توجه به مسائل بومي در توسعه و كـاربرد دانـش و ضـرورت همگـاني        
  . العمر شمردن مقولة يادگيري، از جمله مباحث اساسي كتاب حاضر است شدن و مادام

سكو به جايگاه مـردم در جامعـة   ترين نكته در اين اثر، توجه يون      شايد برجسته 
هـايي همچـون آزادي بيـان،         توجـه نويـسندگان كتـاب بـه مقولـه         . محور باشد   دانش

حاكميت بر علم و فناوري، آموزش پايه براي همـه، امنيـت انـساني، حقـوق بـشر و                   
مبارزه با فقر، حفظ دانش محلي و بومي، تنوع زباني، تكثرگرايي، زنـان در جوامـع                

  .امعه دانشي براي همه نيز در همين راستا استدانشي و به سوي ج
ورزي  مـداري و دانـش   واسطة ماهيت دانش  رساني به جامعة كتابداري و اطلاع  

خود و نيز به خاطر تعامل با دانشگاهيان و دانشمندان توانسته اسـت نقـش اساسـي در                  
ع گيـري از منـاب   كمك به پيشبرد دانش، تكوين مباني علم و آموزش جامعـه در بهـره             

كتابداران با توجه به اصـول، مبـاني و روشـهاي عمليـاتي             . علمي پويا و مفيد ايفا كند     
يعنـي  (اند تا فراينـد مـديريت دانـش           حرفة خود، شرايط و محيطي را به وجود آورده        

گيـري،    گيـري، نگهـداري، انـدازه       شناسايي، اكتساب، توسعه، اشتراك، توزيع، بهـره      
تـر و مـؤثرتر انجـام     تـر، روان  به شكلي كامـل ) شسنجش و نهايتاً تركيب و الحاق دان 

آوري،   هايي چـون نيازشناسـي، فـراهم        دانش و تجربة حرفة كتابداري در زمينه      . گيرد
ــها     ــتانداردها و روش ــا، اس ــب اصــول، معياره ــاعة اطلاعــات در قال ســازماندهي و اش

يتهـاي  لاز آنجا كه اطلاعات و منابع اطلاعـاتي ابـزار اصـلي فعا            . مند شده است    ضابطه
ها سـازماندهي اطلاعـات     است و با توجه به اينكه وظيفة كتابخانه گوناگون كتابداران 

توانـد در راسـتاي       رو فرايندها و روشهاي كـاري كتابـداران مـي           و دانش است، ازاين   
فهرستها، پايگاهها و نظامهاي . مديريت دانش براي ديگر سازمانها بسيار سودمند باشد  

. آينـد   براي اسـتفاده در فراينـد مـديريت دانـش بـه شـمار مـي               اطلاعاتي بهترين ابزار    
ها سـود بـرده و        توانند از الگوها و مدلهاي مورد استفادة كتابخانه         مديران سازمانها مي  
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روشـني   در طراحي ساختار، فرايندها و وظايف سازمان خود بازنگري كننـد؛ مـثلاً بـه         
نش منابع اطلاعاتي در تدوين شود كه معيارهاي ارزيابي و گزي دريافت و استدلال مي

راهكارهاي شناسـايي منـابع دانـش فـردي و سـازماني و در ارزيـابي آنهـا بـه جهـت                      
تـوان مطمـئن بـود كـه دانـش            همچنـين، مـي   . ساماندهي و اشـتراك سـودمند هـستند       

خـوبي در ايجـاد         سازي و سازماندهي اطلاعات، بـه       كتابداران در زمينة روشهاي نمايه    
حتـي از فراينـد مـستندسازي       . شـود   انش سازماني مفيد واقع مـي     نظامهاي ساماندهي د  

  .توان در فرايند مديريت دانش استفاده كرد  نامها و موضوعها نيز مي
توانند موضـوع پژوهـشهاي كـاربردي بـراي هـر دو عرصـة         همه اين موارد مي   

. و موجـب حـصول دسـتاوردهاي جديـد گردنـد     كتابداري و مديريت دانش بـوده      
رساني حرفهاي بسياري در ايـن زمينـه داشـته و        ة كتابداري و اطلاع   ترديد حرف   بي
حسين قاسمي، عضو  اقدام دكتر علي. بخش باشد تواند براي مديران دانش الهام مي

رساني، در گزينش اين اثر براي ترجمه و نشر آن            هيئت علمي كتابداري و اطلاع    
ة دانـشگاهي و از جملـه   ويژه جامع  اميد است جامعة ايران، به. درخور تقدير است  

گيري از چنين آثـاري، حركـت بـه           رساني بتواند با بهره     جامعة كتابداري و اطلاع   
بدون ترديد، تجربه و دانـش   . محور را تسهيل كند     گيري جامعة دانش    سوي شكل 

چنـدان    تواند نقش كليدي در اين مسير طـولاني و نـه            مندرج در كتاب حاضر مي    
گونه   ـ آن  محور  كه حركت به سوي جامعة دانايي     بديهي است   . آسان داشته باشد  

ريزي معقولانـه   ـ نياز به تدبير و برنامه كه مورد نظر اعضاي سازمان يونسكو است   
تحقق جامعة دانشي   ) ويژه از سوي دولتها     به(در اين راستا، رويكرد عقلاني      . دارد

 .كند شده در كتاب حاضر تضمين مي را براي همة مباحث مطرح
 

  1 فتاحياالله رحمت
   رساني استاد گروه كتابداري و اطلاع
  دانشگاه فردوسي مشهد

 

                                                                                                                             
1.  www.um.ac.ir/~fattahi/  

email: fattahi@ferdowsi.um.ac.ir 
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  پيشگفتار
  

دامنة حوزة صلاحيت يونسكو، يعنـي آمـوزش، علـوم، فرهنـگ و ارتباطـات بيـانگر                 
وجود ارتباط دروني در اجزاي مأموريتي اين نهاد است كـه در ضـمن بـه پيچيـدگي             

آموزي به افراد و گروهها،  كه مهارت رحاليد. كند فزايندة اين مأموريت نيز اشاره مي 
 دائمـاً   از اواسط قرن بيستم تا به امروزپيشرفت در علوم و فنون و اشَكال بيان فرهنگي     

، تغييـرات  ) در جهـت افـزايش وابـستگي متقابـل         خـصوص   بـه (در حال تكامـل بـوده       
 انقـلاب فناوريهـاي جديـد ـ پويـايي      ـ ـ 1»سـومين انقـلاب صـنعتي   «چشمگير ناشي از 

توان به فال نيك گرفت؛ يكي آنكه، آيا امروزه  اين را مي. اند جديدي را موجب شده
فناوريها را متصور شد كه بـه شـرايط فرهنگـيِ نحـوة            توان نوعي از كاربرد زيست     مي

توجه باشد؟ يا علمي كه به دانش محلي يا به آمـوزش علمـي               كاربرد اين فناوريها بي   
 كه از پراكنش آموزشـي و شـكلهاي جديـد دانـش             اعتنايي نداشته باشد؟ يا فرهنگي    

امـروزه دانـش، هـدفِ    . غافل باشد؟ مفهـوم عـام دانـش، محـور ايـن تغييـرات اسـت             
بخشهاي عظيم اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتـي نـشانگر كيفيـت جوامـع در حـال                 

  .شود ظهور شناخته مي
وجـود  ، گرچه توافقي كلـي نـسبت بـه كـاربرد ايـن اصـطلاح                2»جوامع دانشي «اما  

از كدام انواع دانـش     . كند  صدق نمي  ]ي اين عبارت   [دارد، ولي اين موضوع دربارة محتوا     
كنيم؟ آيا بايد چيرگي مدل علمي ـ فنـي در تعريـف دانـش مقبـول و مولـد را        صحبت مي

كننـدة دسترسـي بـه دانـش هـستند و موانـع            بپذيريم؟ دربارة عدم توازنهـايي كـه مـشخص        
ي، چه محلي و چه جهاني، چطور؟ موضوعاتي وجـود دارنـد   موجود بر سر راه اين دسترس     

                                                                                                                             
1.  third industrial revolution 
2.  knowledge societies 
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اي نكات علمي و اخلاقي در  شود پاره  تلاش ميگزارش جهاني يونسكوكه در اولين 
رابطه با آنها ارائه شود؛ نكاتي كه منشأ حصول آنها اين عقيدة محكم بوده است كـه                  

تواننـد   دن، نمـي جوامع در حال ظهور فقط با اجزاي يك جامعة اطلاعاتي جهـاني بـو      
پـذير خـود را      جوامع دانشي براي اينكه ماهيت انساني و زيـست        . كاري از پيش ببرند   

. گذارنـد  حفظ كنند، مجبور خواهند بود جوامعي باشند كه دانش را به اشـتراك مـي              
بـه  . در اينجا مؤيد ضرورت وجود يك تنوع مقبـول اسـت   » جوامع« شكل جمع كلمة  

ه كه ديگر بار به اين مطلـب پرداختـه شـود؛ چـرا كـه                رسد زمان آن فرا رسيد     نظر مي 
اينك تعدادي از مطالعات دربارة وضعيت نوين دانش و بازتاب فزايندة اين سـؤالات    

طرفي لازم بـراي انجـام يـك سـنجش آغـازين و حـصول                اي، بي  در اقدامات توسعه  
را سازي براي ظهور مجموعـه پيـشنهادهايي در ايـن حـوزه              استنتاجاتي همچون زمينه  

  .كنند كه همگي عنوان و موارد تأكيد گزارش حاضر را توجيه مي شوند موجب مي
هـايي از   اندازي گشوده خواهد شد كه آينده را با رگه در طول گزارش، چشم   

كند، نويددهنده از اين بابت كـه پتانـسيلي     آميزي مي   حال نگراني رنگ    نويد و درعين  
ساز دورنماهـاي     فناوريهاي جديد، زمينه   كارگيري منطقي و هدفمند     گرفته از به   نشئت

رو    كننـده ازايـن    تر است؛ نگران   واقعي بشر، توسعة پايدار و ايجاد جوامع دموكراتيك       
ارجاعات بـسياري   . كه موانع و دامهاي موجود بر سر راه، همگي كاملاً واقعي هستند           

تـر ايـن    نـده كن  وجود داشته كه البته يك واقعيت است، اما نگـران          1به فاصلة ديجيتالي  
 بين برخـوردارترين كـشورها بـا كـشورهاي در حـال توسـعه               2است كه فاصلة دانشي   

كه در داخـل      درحالي. يافته، مستعد افزايش است     توسعه   كشورهاي اندك  خصوص  به
جوامـع  . شـوند   قدر عميق پديدار شده يا تـشديد مـي       خود جوامع نيز شكافهايي همان    

   باشند؟ كه جوامع واگسستهندبپذيرتوانند  دانشيِ آينده چطور مي
كنــد كــه تنــشهاي آتــي و خطــرات نهفتــه در زيــر رداي   احتيــاط حكــم مــي

اي بـراي    نگري، انگيزه  حال آينده   درعين. بيني را دست كم نگيريم     دوختة خوش  پيش
در اين شرايط است كـه  . اند از بدبيني نيز بايد اجتناب ورزيد  اقدام نيز هست كه گفته    

                                                                                                                             
1.  digital divide 
2.  knowledge divide 
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. تواند هم به لحاظ منطقي و هم به لحاظ عقلي، روشنگر باشـد              مي گرايانه تعمق آينده 
 و چهارراه، محلي براي رويارويي، تبادل و مباحثه بوده و متعهد بـه              1يونسكو سخنگاه 

ابداع مسيرهايي است كه ضمن هـدايت مـا بـه سـوي افقهـاي مـشترك، گونـاگوني                    
رهايي وجـود داشـته   به نظر من بايد مـسي  . كند  روشها و سرعت پيشروي را تضمين مي      

باشد كه علاوه بر حفظ چنين تنوعي، به اين گوناگوني تكيه كرده، آن را يك امتياز                
حلهاي ساده و يكسويه وجود  جايي براي درخواست راه. نه يك نقطه ضعف بشمارند

  برعكس آنچه بايد به دنبالش بـود، خطـوطي از انديـشه و عمـل بـه منظـور بـه              . ندارد
ارتباطات در امر انتقال دانش است، تركيبي كـه ممكـن اسـت             كارگيريِ اطلاعات و    

  .بخواهيم بلافاصله و به صورت گسترده ايجاد كنيم تا بين نسلها و فرهنگها عمل كند
هــاي توانمنــديهايش، داراي تجربــه و مهارتهــاي  يونــسكو بــا توجــه بــه حــوزه

 از قرن بيستم اي كه انقلاب فني و علمي. ارزشمندي براي مقابله با چنين چالشي است   
براي ما به جاي مانده،  بعد جديدي به اختيـارات ايـن سـازمان بخـشيده اسـت، زيـرا                    

تـر   تري كه اكنون بـا آنهـا رويـارو هـستيم، برانگيزاننـده             چالشهاي پيچيده و راهبردي   
كنيم  مطرح مي» گزارش جهاني يونسكو «مفروضات و ترسيماتي كه در اولين       . هستند

يك نظامنامه براي هدايت جوامع دانشي در حال ظهـور و           همگي بر ضرورت احياي     
اي كـه    نامه كنند؛ بهتر است بگوييم نظام     پذير تأكيد مي   نامة آزاد و مسئوليت    يك نظام 

  .بر اشتراك دانش متكي خواهد بود
  

  كوئيچيرو ماتسورا
  دبيركل يونسكو

                                                                                                                             
1.  forum 
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 اريزسپاسگ
  

  سازي گروه آماده
بـه رياسـت    » شـوراي گـزارش جهـاني     «ت نظـارت     تح گزارش جهاني يونسكو  سازي   آماده

بود و اعـضاي زيـر را نيـز شـامل           » دفتر دبيركل «، دستيار مديركل در امور      1 ريويِر زفرانسوا
منير بوچِناكي، دستيار مديركل بخش فرهنگي؛ جان دانيل، دستيار مديركل بخـش         : شد مي

ديركل بخـش آمـوزش؛   ، در آن زمان دستيار م ـ    2؛ آييچا با ديالو   )2004تا ماه مي    (آموزش  
والتر اِردلن، دستيار مديركل بخش علوم طبيعي؛ عبدالوحيد خان، دستيار مـديركل بخـش              

، دستيار مديركل بخش علوم انـساني و اجتمـاعي؛ نـوريني    3هارتباطات و اطلاعات؛ پير سان    
ريـزي   ، مـدير ادارة برنامـه  4فريقا؛ هـانس دورويـل  اتيجاني سرپوس، دستيار مديركل گروه      

  5.تژيك و دنيس ليوسلي، مدير مؤسسة آمار يونسكواسترا
  جِرمي بايند :مدير انتشارات

  فردريك سامپسون :اجراييكنندة  هماهنگ
   و ژاك پلويين6لاتيتيا دِماراسيس: كنندگان اصلي ديگر هماهنگ

لوسـي كـامپوس، ديويـد فايولـه، بنجـامين فرنانـدز،             :كارهاي پژوهشي و مقـدماتي اصـلي      
  و اِدنا ياهيل) كارآموز(، آندره وستروينتر نان ميشل رابوتكارولين اودمن، ژ

  نِوين آلساندرو جياكونه، شارلوت مونتل، وِندا مك :بازنگري
 تحـت نظـارت دنـيس    UISو تـيم   سيمون اِليس، ارنستو فرناندز پولكاچ، لوپ ولـف     :آمار

   مايكل ميلوارد2005ليوسلي و از جولاي سال 
  7كِرور و سابين وايسيِر يوانووا، مارسل كاباندا، فنيميروسلاو ا :دستيار ويراستاري

                                                                                                                             
1.  Françoise Rivière 
2.  Aïcha Bah Diallo 
3.  Pierre Sané 
4.  Hans d’Orville 
5.  UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
6.  Laetitia Demarais 
7.  Sabine Vayssières 
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:  و آثار اوليه افراد نامبرده كمك زيادي بـه ايـن گـزارش كـرده اسـت                  تحليل
آفاناسيف، ايزومي آيزو، محمد آركـان، برونـو آمبـل، فيليـپ آسـكنازي،              . يوري ان 

تناگار، خوزه  ، دانيل بل، سوباش با    2، هاله بجي  1ميشل باتيس، ناتالي دو بودري داسون     
ژواكين برونر، نـستور گارسـيا كـانكليني، ميـشل كاندليـه، روبرتـو كـارنيرو، مانوئـل                  
كاستلز، فاي كينگ چونگ، عبداله دار، رگيس دبراي، گئـوري دلاكوتـه، انـزو دل               

 كيديري، ژان پير دوپوي، لئـو       ، مارسل ديكي  3بوفالو، ژاك دريدا، سليمان بشير ديان     
 ينِس اريك فنستاد، جان فيلد، پاتريس فليشي، دومينيـك     اسكاي، هانس ديتر اِورس،   

گِلن، اليوير گـودارد، نيلـوفر      . ري گادين، جرمي سي    دا، تيه پينِفوراي، كلمنته فورِرو    
، هيـده هيـشينگورو،    7 هريتيـه  ز فرانسوا ،6وزف گوو ژ، ژان   5، سوزانتا گونا تيلاكه   4گله

ركِ دو كِركـووِ، يِرسـو كـيم،        دِ پائولين هونتونتجي، پيتر جارويس، سرگئي كـاپيتزا،      
اِتيان كلاين، جوليا كريستِوا، برونو لاتور، ميشل لاني، دومينيـك لكـورت، پاتريـك              

، ماريا سِسيليا لوندره، ديويد ليون، يانيك مايگنين، رابين مانسل، ژرارد مگـي،             8ليتكه
، گلوريـا اوريگــي، ژان  يفيليـپ مِهـات، آلـن ميـشل، پيپـا نـوريس، كريـستف نـايير        

پودافات، يِوس كوئره، اِوا راتگبر، پل ريكوئر، فرانسيسكو  پير پاپن، اندرو   رمسون،دو
ساگاستي، ژان ژاك سالومون، كارلوس سانچز ميلاني، ساسكيا ساسن، پيتر اسكات،           

، 10مولر دبليو ادوارد اشتاين، دن اسپربر، نيكو اسِتر،    9ييونگ اوك سئِو، آمات سومار    
، تـو ويمينـگ، ايلكـا       11 تاناكا، آلـن تـورين     ياهاشي، نائور برنارد استيگلر، تادائو تاك   

 ودِِل، وانـگ هيوجيونـگ،      ير دورپ، جياني واتيمـو، تيـه      ، كريستين واندن  12توئومي
 و رنـه    13بـن اُپيـر    احمد زحلان، پل تيامبه زلزِا، الِيا زوريـك، و كمـك ارزشـمند ژان             

  . 14 استراتژيكيريز زاپاتا، معاون ادارة برنامه
                                                                                                                             
1.  Nathalie de Baudry d’Asson 
2.  Hélé Béji 
3.  Souleymane Bachir Diagne 
4.  Nilüfer Glِe 
5.  Susantha Goonatilake 
6.  Jean-Joseph Goux 
7.  Françoise Héritier 
8.  Patrick Liedtke 
9.  Amath Soumare 
10.  W. Edward Steinmueller 
11.  Alain Touraine 
12.  Ilkka Tuomi 
13.  Jean-Pierre Aubin 
14.  Bureau of Strategic Planning 
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 در دبيرخانةيونــسكو بــه خــاطر نقــشي كــه در  يتــة ويراســتار كميياز اعــضا
، ميلاگـروس دل    1 كـه مونيـك كوراتيـه      يهـا داشـتند و كـار        دسـت نوشـته    يبازنگر

 لـو   ايـو  ، آنتوني كراوس، ژان   2كورال، مصطفي الطيب، جرجيس حداد، ميرل ژاردن      
پيكـات،  ساتورنينو مونوزگومز، كريـستا      ،لوييس مارماز، ادواردو مارتينزگارسيا    ،3سو

، سوزان اشنيگانس و سيمون شـولز       4بويان رادويكف، چيكنا سانكاره، موگنز اشميت     
ميشل : اين اثر از آثار افراد زير نيز بهره فراوان برده است . كنيم انجام دادند، تشكر مي   

، اميلي گليله، مفيدا گوچا، سينتيا 5كلود دافين، مارينا فتانيني  بوبتانا، ژانبارتون، عبداالله 
ورث، كلاوديـو منِِـز، داگـلاس        ، اليزابـت لانـگ    6من، چايبونگ هـام، اولا كـالا      گوت

، جرجيس پوسين، مائورو روسي، ديويد استورتي،       7ناكاشيما، استيو پكرِ، اكسل پليث    
  .هابر ـ دانيل اشتوكل، ميكيكو تاناكا و يانين تروِز

                                                                                                                             
1.  Monique Couratier 
2.  Mireille Jardin 
3.  Jean-Yves Le Saux 
4.  Mogens Schmidt 
5.  Marina Faetanini 
6.  Ulla Kahla 
7.  Axel plathe 
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  درآمد
 
 دوران باستان همة جوامـع بـه        آموزند كه از   شناسي به ما مي    كه تاريخ و انسان     درحالي

  آيا هدف ايجاد جوامع دانشي معنايي دارد؟اند،  نحوي جوامع دانشي بوده
امروزه همانند گذشته، كنترل دانش ممكن است با نابرابري عميق، محروميـت       

 قلمــروي اختــصاصي محافــل بــستة دانــش مــدتها. و تعــارض اجتمــاعي همــراه باشــد
ــدان و  ــود كــه خردمن ــراد معــدودي ب ــدان وارد مــي اف  اصــل 1كــاري نهــان. شــدند  ب

، تقاضا 2در عصر روشنگري. ِ دانشي اختصاصي بود دهنده در وراي اين جوامع سازمان
براي دموكراسي، مفهوم ناپوشيدگي و سرگشادگي و ظهور تدريجي يـك سـخنگاه             

 و  4]مـدني  [اديآز،  3شـمول  هـاي جهـان    عمومي براي دانش، موجـب گـسترش ايـده        
 دانش در كتابها و نشريات چاپي، همچنين گسترش آموزش بـراي            ةاشاع. برابري شد 

امـا  . كردنـد  د در مدارس و دانشگاهها، اين پيشرفت تاريخي را همراهـي مـي       اهمة افر 
مطلوبيت يك سخنگاهِ عمومي دانشي را كه اصـل اساسـي يونـسكو و  اساسـنامة آن                  

  .توان امري بديهي پنداشت  نمي،است
 و ظهور اينترنت به عنوان يـك شـبكة عمـومي،            گسترش كنوني فناوريهاي نو   

ظاهراً فرصتهاي جديدي را براي وسعت بخـشيدن بـه ايـن سـخنگاه عمـومي دانـشي                  
آيا ممكن است كه اكنون، ابزار تحقق دسترسي برابر و جهانشمول به . آورد فراهم مي

نـشي  اختيار داشته باشيم؟ اين امر بايد اساسِ جوامـع دا          دانش و اشتراك واقعي را در     
  .روند واقعي باشد، جوامعي كه منبعي براي توسعة انساني و پايدار به شمار مي

                                                                                                                             
1.  secrecy  
2.  age of enlightenment 
3.  universality 
4.  liberty  
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  كدام جوامع دانشي؟
  شود اي است كه با تنوع و قابليتهايش شكوفا مي يك جامعة دانشي جامعه

ــد دادن آن . اي امتيــازات دانــشي خــاص خــود را دارد  هــر جامعــه ــابراين در راه پيون بن
ك جوامع در اختيار دارند و شكلهاي جديد توسعه، كـسب و   شكلهايي از دانش كه اين    

  .اند، تلاش ضروري است گذاري شده اشاعة دانش كه توسط مدل اقتصاد دانشي ارزش
مفهـوم جوامـع دانـشي    ايدة جامعة اطلاعاتي بر موفقيتهاي فني مبتني است، اما      

كثـرت چنـين    . گيـرد  مـي  تر اجتماعي، اخلاقي و سياسـي را دربـر         ابعاد بسيار گسترده  
كند؛ چرا كه چنـين مـدلي    ابعادي است كه ايدة هرگونه مدل واحد و آماده را رد مي    

تنوع فرهنگي و زباني را كه براي احـساس راحتـي افـراد در يـك دنيـاي متغيـر لازم                  
شـكلهاي مختلـف از دانـش و فرهنـگ          . دهد هستند، به اندازة كافي مد نظر قرار نمي       

شدت متأثر    شوند، از جمله به جوامعي كه به        وارد مي  اي هميشه به ساختمان هر جامعه    
توان تصور كرد كه انقلاب ارتباطات و  نمي. از فناوري مدرن و پيشرفت علمي هستند

ـ به يك شكل احتمالي واحـد از   ـ از طريق جبرگرايي فني قدري و محدود        اطلاعات
  .شود جامعه منتهي مي

أكيد دارد كـه در سـاخت جوامـع       اهميت آموزش و تفكر انتقادي بر اين امر ت        
اي  اندازهاي جديدي كه توسـط اينترنـت و ابزارهـاي چندرسـانه            دانشي واقعي، چشم  

همچـون    مـا بـه منـابع سـنتي دانـش،      شوند، نبايد باعـث گردنـد كـه علاقـة         عرضه مي 
اكثر مـردم جهـان     . مطبوعات، راديو، تلويزيون و بالاتر از همه مدرسه از دست بروند          

  .ي به رايانه و اينترنت به كتاب، متون درسي و معلم نياز دارندپيش از دسترس
ــان و نيــز از شــكلهاي مختلــف دانــش    جــداكردن موضــوع محتــوا از موضــوع زب

اين صرفاً بدان معنا نيست كـه مـا بايـد دامنـة نگـاه خـود را بـه مبـاحثي                      . پذير نيست  امكان
ي اصلي دنيا يا سرنوشـت      ر زبانها زبان انگليسي در ارتباط با ديگ     رشد    رو به     اهميتدرباره  

آنچـه در معـرض خطـر       . زبانهايي كه در معرض منسوخ شدن قـرار دارنـد محـدود كنـيم             
جوامـع دانـشي    درون  است فضايي است كه بايد براي شكلهاي محلي يا بـومي دانـش در               

ســازي خــاصِ دانــش علمــي ارزش بــالايي  شــان بــه شــكلهاي مــدون كــه مــدلهاي توســعه
 وابـستگي   اهميـت فزاينـدة تنـوع فرهنگـي و زبـاني، مؤيـد حـدود              . اييمايجاد نم  ،دهند مي
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كمك به حفـظ تنـوع      . اشكالات موجود بر سر راه دسترسي به دانش و توليد دانش است           
انـدازي   چنـين چـشم  . اسـت  نيز به معناي پرورش خلاقيت در جوامع دانشي در حال ظهور          

تـر اينكـه هـدف آن،     مهـم تحقق يك حكم اخلاقـي انتزاعـي اسـت؛ امـا عـلاوه بـر آن و                  
برانگيختن نوعي از آگاهي هر جامعه به غناي نهفته در شكلهاي دانش و قابليتهـاي تحـت                  

عرضه كردن دارنـد،   جامعه است تا ارزش خود را افزايش داده و از آنچه براي            تملك آن 
بـا انجـام چنـين كـاري، هـر جامعـه بـراي همگـامي بـا سـرعت روزافـزون               . مند شوند  بهره

  .شود ي كه مشخصة دنياي امروز است، احتمالاً مجهزتر از قبل ميتغييرات
  

  ساز اشتراكِ دانش باشد  جامعة دانشي بايد زمينه
يك جامعة دانشي بايد بتواند همة اعضايش را يكپارچه و همگـن كـرده و شـكلهاي                 

. ، ترويج كنـد   درگيرندة نسلهاي كنوني و آتي هستن     جديدي از يكپارچگي را كه درب     
بايد از جوامع دانشي، يعني محلي كه دانش يك كـالاي عمـومي اسـت و                كس ن   هيچ

  .تك افراد قرار دارد، كنار گذاشته شود در اختيار تك
انـد    اي هستند، زيرا اغلب جزو اولين كـساني        جوانان ملزم به ايفاي نقش عمده     

كه از فناوريهاي جديد استفاده كرده و به تثبيـت آنهـا بـه عنـوان ويژگيهـاي آشـناي                   
آنـان  . ترها نيز بايـد نقـش مهمـي ايفـا كننـد        اما مسن . كنند دگي روزمره كمك مي   زن

 هستند و به ما    1»درنگ بي«مايگي نسبي ارتباطات     صاحب تجربة لازم براي جبران كم     
هر جامعه صاحب   . 2كنند كه دانش چيزي نيست جز راهي به سوي خرد          يادآوري مي 

  .خوبي استفاده شود هيك پتانسيل عظيم دانشي است كه بايد از آن ب
، بـه دليـل تمركـز بـر حقـوق بـشر و              »عصر اطلاعـات  «علاوه جوامع دانشيِ      به

مانـده، از    جـا  آنهـا بـه   اي  اي كه از عـصر روشـنفكري بـر         ويژگي مشاركتي فراگيرنده  
 اهميت حقوق اوليه بـه تأكيـد   تر، متفاوت هستند؛ به همين علت        جوامع دانشي قديمي  

  :شود يخاص بر موارد زير تعبير م
و نيــز آزادي )  اعلاميــه جهـاني حقـوق بـشر   19مـاده  (آزادي عقيـده و بيـان    •

 اي و آزادي آكادميك؛ اطلاعات، پلوراليسم رسانه
                                                                                                                             
1.  realtime  
2.  Wisdom 
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حق تحصيل و پيامدهاي آن، تحصيلات اولية رايگـان و پيـشرفت بـه سـوي                 •
 جهاني حقوق بشر و مـاده         اعلاميه 26ماده  (دسترسي آزاد به ديگر سطوح تحصيلات       

 ؛ ) حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيةالمللي دربار بيناق  ميث13
  منـدي از هنرهـا و سـهيم        شركت آزادانه در حيات فرهنگـي اجتمـاع، بهـره         «حق   •

 ). اعلاميه جهاني حقوق بشر1، پاراگراف 27ماده  (»شدن در پيشرفت علمي و مزاياي آن
  

  كنند  خلق مي اي توسعهيهاي ارتباطي، فرصتهاي جديدي را بر اشاعة اطلاعات و فناور
اي ديجيتـالي، همـراه بـا سـومين انقـلاب         يه ـزمان اينترنت، تلفن سيار و فناور      رشد هم 
توسـعه، بـا مهـاجرت جمعيـت كـارگر بـه              در كشورهاي درحال    در ابتدا   كه ـ صنعتي

  . است كرده نقش دانش در جوامع ما را متحول ـبخش خدمات همراه بود
از طريـق گـسترش نـوآوري و از طريـق           (صادي  اقتة  اين فناوريها هم در توسع    

 ]1[انساني نقش مهمـي ة و هم در توسع  ) آورند وري كه به همراه مي     منافع ناشي از بهره   

يافتـه راكـد، رشـد        توسـعه  در برخـي از اقتـصادهاي      70ة  اواخـر ده ـ   ]2[.كننـد  ايفا مـي  
ة داخلـي، ماننـد تحـصيل و     اي جديـد بـراي بـسياري از مـشكلات آزاردهنـد           فناوريه
ترين اقشار در ايالات متحده، بحرانهاي مكرر پولي و  ي بهداشتي براي محروممراقبتها

 براي كـشورهاي در . صنعتي در ژاپن و بيكاري بنيادي در اروپا همچون نوشدارو بود        
تخاذ صنعتي از طريق ا   ة   توانايي حذف مراحل توسع     و 1» فني جهش«توسعه نويد     حال

هـا،  ي بر روي پتانـسيل عظـيم ايـن فناوري         گذار سرمايهها و   ترين فناوري  مستقيم پيشرفته 
  . خاص داشتيجذابيت

مطلوب نيز وجود دارد كه در آن ة حال ظهور، يك چرخ در جوامع دانشيِ در
مـا شـاهد    . كنـد  در درازمدت، دانشِ بيشتري توليد مي     فني  پيشرفت دانش و نوآوري     

ورود اطلاعـات و    ده  دهن ـ انقلاب فنـاوري جديـد نـشان      . شتاب در توليد دانش هستيم    
كاربرد چنين دانـشي در  « آن را  2دانش به يك منطق افزايشي است كه مانوئل كاستلز        

                                                                                                                             
1.  technological leapfrogging 
2.  Manuel Castells 
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بـازخورد افزايـشي    ة  انتقال اطلاعات، در يك حلق ـ    / ايجاد دانش و ابزارهاي پردازش    
  ]3[. كرده است توصيف»بين نوآوري و كاربردهاي نوآوري

ود توانايي در به چالش كشيدن      ارزشها و موارد عملي خلاقيت و نوآوري با وج        
اي در جوامـع   مدلهاي موجود به منظور تأمين بهتر نيازهاي جديد جوامـع، نقـش عمـده        

خلاقيت و نـوآوري بـه تـرويج انـواع جديـدي از فراينـدهاي               . دانشي ايفا خواهند كرد   
  .شوند، فرايندهايي كه پربار بودن آنها اثبات گرديده است مشترك منجر مي

  
  شوند به جامعة اطلاعاتي محدود نميجوامع دانشي 

ظهور يك جامعة اطلاعاتي جهاني كه ريشه در انقلاب جديد فناوري دارد، نبايد اين 
الشعاع قرار دهد كه اين جامعة اطلاعاتي جهاني فقـط ابـزاري بـراي               واقعيت را تحت  

عـة  تنهايي قادر به ايجاد زيربناي جام       ها به  رشد شبكه . تحقق جوامع دانشي اصيل است    
  .دانشي نخواهد بود

 ]4[.ليد دانش است اما خـودش دانـش نيـست      با آنكه اطلاعات، ابزاري براي تو     
اطلاعــات كــه از اشــتياق بــه تبــادل دانــش از طريــق كارآمــدتركردن انتقــال دانــش   

مانـد، شـكلي كـه بـه         شده و مشخص دانش باقي مـي       پديدآمده، همچنان شكل تثبيت   
بنـابراين اطلاعـات از خيلـي       . ار يا تازه است يـا نـه       ـ اخب  زمان و به كاربر وابسته است     

شـود؛   شـود و در ايـن صـورت خريـد و فـروش مـي       جهات يك كـالا محـسوب مـي      
مثل اسـرار دفـاعي، دارايـي فكـري،         (كه دانش با وجود محدوديتهاي خاص         درحالي

تمركز بيش از حـد  . حق مسلم هر ذهن خردمند است ) شكلهاي سنتي دانش رمزآلود   
 كه گسترش مدلهاي دهد نش، دامنة تغييري را نشان مي در مقايسه با دا اطلاعاتروي

  . اند اقتصاد دانشي در رابطة ما با دانش به وجود آورده
ة اطلاعـاتي جهـاني هـستيم كـه         كه شاهد پيدايش يـك جامع ـ       درحالي امروزه

سـرعت انتقـال ايـن اطلاعـات     و  ة انتظـارات، بـر مقـدار    در حدي فراتر از هم   فناوري
.  طولاني در پيش است هنوز براي تحقق جوامع دانشي اصيل، راهي       است ولي  هافزود
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اصـلاح شـده باشـد،      ) اختلالات يا خطاهاي انتقال را حـذف كنـد        مثلاً  ( حتي اگر    داده
تا وقتي كه بخشهاي وسيعي ازجمعيت جهاني از نظـر دسترسـي بـه    . لزوماً معنادار نيست  

همراه با تفكر و     بهينه از اطلاعات موجود      گيري براي بهره ـ   آموزش از فرصتهاي برابر   
بندي و ادغام اقلامي كه آنها را در يـك پايگـاه     دسته براي تحليل،قضاوت انتقادي و  

ود  محروم باشـند، اطلاعـات چيـزي نخواهـد ب ـ    ـ يابند تر مي  از همه جالب توجه    دانش
 به جاي كه بسياري متوجه خواهند شد در اين صورت .هاي مبهم اي از داده مگر توده

  . اطلاعات است كه آنان را در كنترل خود داردكنترل اطلاعات توسط آنان،
بـر آن،    عـلاوه . فزوني اطلاعـات لزومـاً بـه معنـاي منبـع دانـش اضـافي نيـست                

در . رود هميـشه مهيـا نيـستند        اين اطلاعات به كـار مـي      » پردازش«ابزارهايي كه براي    
يـان اطلاعـاتي كـه مـا را دربرگرفتـه      جوامع دانشي هـركس بايـد بتوانـد در ميـان جر         

آساني حركت كند و مهارتهاي تفكـر انتقـادي و شـناختي را بـه منظـور تميـز بـين                       به
دانش مفيد صرفاً آن دانشي نيست كه بتوان . ايجادكند» فايده بي«و » بافايده«اطلاعات 

يك از ، هر»علمي«و » انساني«دانش   ـدر يك اقتصاد دانشي، بلافاصله از آن بهره برد
  .كنند راهبردهاي متفاوتي از نظر كاربرد اطلاعاتي پيروي مي

  
   متناسب براي كشورهاي جنوب رويكردي نو به توسعه: جوامع دانشي

قبل از هر چيز با تأمل بر جوامع دانشي و نحوة ايجاد آنهـا، امكـان بازانديـشي مجـدد        
در نظـر   »  انـساني  سرمايه«ارزش جديدي كه براي     . شود درباره خود توسعه فراهم مي    

گيرند حكايت از آن دارد كه مدلهاي سنتي توسعه مبتني بـر از خودگذشـتگيهاي           مي
بــه قيمــت نابرابريهـاي بــسيار جــدي و احتمـالاً درجــة بــالايي از   (بـزرگ بودنــد كـه   

ايـن مـدلهاي    . شـدند  براي تحقق رشد درازمدت ضروري شـمرده مـي        ) 1گرايي سلطه
دهند كه بر كمك متقابل و نقش خدمات  لهايي ميتدريج جاي خود را به مد   سنتي به 

گيري بيشينه از دانش به تصوير يك مدل توسعة جديد و  بهره. عمومي متمركز هستند
شـود كـه در ايـن        منتهي مي ) توسط دولت (» دارايي عمومي «جمعي بر مبناي تضمين     

 شود، بلكه صرفاً ابزاري براي     خود ديگر يك هدف محسوب نمي      خودي مدل رشد به  
                                                                                                                             
1.  authoritarianism 
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سابقة دسترسي به دانش و با اقدام به ايجاد ظرفيـت          با تأمين بي  . رسيدن به هدف است   
توانـد بـه تعريـف مجـددي از هـدف            تكنولوژيكي مـي  /  افراد، انقلاب فني    براي همه 

 ي، ايـن امـر را بايـد در جـستجو          1از نظر آمارتيا سِن   . نهايي توسعة انساني كمك كند    
پذيرنـد و   كه به لحاظ تجربـي اثبـات  » اساسي«لاح آزاديهاي اوليه ـ آزاديهاي به اصط 

استدلال او اين است كه اينها هم هدف و هم          . ـ پيدا كرد   ندارند» حقوق«صرفاً شكل   
آنها با توانايي اوليه براي حصول دسترسي به بازار . شوند ابزار اصلي توسعه شمرده مي

، كالاها، مـشاركت در  )ويژه براي زنان و دختران  هب(كار، آموزش، خدمات بهداشتي     
مندي از دسترسي برابر به اطلاعات و حق امنيت جمعي           گيريهاي سياسي، بهره   تصميم

آيا اين آزاديهاي اساسي با مشخصات جوامع دانشي كه بر آموزش  ]5[.شوند همراه مي
 شكلهاي دانـش بـا   العمر براي همه و ترويج دانش مبتني هستند و در آنها تمامي            مادام

  شوند؟ شوند، ملازم نمي همة تنوعات آنها ارزش محسوب مي
ساز نوعي آگاهي مضاعف      لزوماً زمينه  اي به عنوان جوامع دانشي     جوامع شبكه 

هـاي  ي، بحران آسـيب بـه محـيط زيـست، مخـاطرات فن ـ          . از مشكلات جهـاني هـستند     
مكاري و هماهنگي در   انتظار داشت ه   توان   مي يي هستند كه  شهااقتصادي و فقر از بخ    

آيـد، البتـه تـا      دانش ابزار مؤثري در مبارزه با فقر به شـمار مـي        ]6[.ها ثمربخش باشد  آن
ــه ايجــاد زيرســاختارها، آغــاز پــروژه   كــه (هــاي كوچــك  وقتــي كــه ايــن مبــارزه ب

يا )  به حمايت مالي بيروني بستگي دارد مدتاً و بسته به هر مورد خاص،      شان ع  پايداري
يافته   تر توسعه  آنها را براي كشورهاي كم       كه سودمندي  اي سازماني ترويج سازوكاره 

 و ايجاد ظرفيـت نيـز       2اهميت ساختار اطلاعاتي  .  محدود نباشد  ،توان زير سؤال برد    مي
هـايي كـه تعـداد معينـي از كـشورهاي شـرق و       موفقيت. اگر بيشتر نباشد، كمتـر نيـست   

هاي عظيم آنـان در  گذاري سرمايهاند با  كردهشرقي آسيا در مبارزه با فقر كسب     جنوب
 بـراي . شـود   پـژوهش و توسـعه تبيـين مـي          آمـوزش،    هايبخـش طول چندين دهـه در      

كنند از تجاربي كه به كاهش فقـر          كه تلاش مي   بسياري از كشورهاي در حال توسعه     
اند به شكل سودمندي الهام بگيرند، اين روند شـايد نمونـه خـوبي             مطلق كمك كرده  

                                                                                                                             
1.  Amartya Sen 
2.  infostructure 
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انـدازي از شـمال      تـوان بـه چـشم      جوامع دانشي را نمـي    ة  نداز، ايد ا در اين چشم  . باشد
 اين ايده ممكن است مشتمل بر رويكرد جديـد و مناسـب در امـر توسـعه                  ـ تقليل داد 

  .براي كشورهاي جنوب نيز باشد
  
  ؟افتاركدام ب

 از  1969بار در سـال      براي اولين ) استاد دانشگاه  (1كه پيتر دراكر  » دانشي جامعة«اصطلاح  
 و خـصوصاً در رابطـه بـا تحقيقـات     90استفاده كرد، جايگاه خـاص خـود را در دهـة    آن  
گونـه كـه     همـان . به دسـت آورد    ]9[ و نيكو اشترِ   ]8[ل پژوهشگراني مانند رابين مانسلِ    مفص

جوامـع  «زمـان بـا انديـشة      حدوداً هم 70 و اوايل دهة     60خواهيم ديد، اين ايده اواخر دهة     
. لعمـر بـراي همـه، ظهـور كـرد و ايـن قطعـاً اتفـاقي نيـست                  ا  و آموزش مادام   2»يادگيرنده

المللـي توسـعة      توسـط كميـسيون بـين      3يـادگيري بـودن   گونه كه با انتشار گـزارش        همان
نـشان داده شــده، يونــسكو نقـش خــود را، اگرچــه   ) 1972فــور و همكــاران،  (4آمـوزش 

گرفته دربارة   ت انجام علاوه ايدة جامعة دانشي از مطالعا       به. مختصر، در اين تغيير ايفا كرد     
از . جامعة اطلاعاتي كه مقدماتش با رشد سيبرنتيك پديـدار شـد، قابـل تفكيـك نيـست                

، 90در اواخـر دهـة       ]10[ز توسـط مانوئـل كاسـتل      عـصر اطلاعـات   گانة    تا انتشار سه   60دهة
مفهوم جامعة اطلاعاتي تغييرات و روندهايي را كه نخستين پيشگامان توصيف يـا وقـوع               

بيني كردند ـ يعني اثرپذيري فناوري از ساختار قدرت، اقتصاد جديـد مبتنـي     شآنها را پي
  .وار ارائه كرد ـ به نحوي خلاصه... بر دانش علمي، تغييرات در محل كار و 

پيامدهاي ظهور مضامين جامعة دانـشي و اطلاعـاتي در سـطح سـازماني بـراي              
تي پيش از مرحلـة     ح. مشيهاي پژوهش، آموزش و نوآوري اهميت دارند       تعريف خط 

تـأملات  ) 2003 دسامبر سال   12ـ10ژنو،  (اول اجلاس جهاني دربارة جامعة اطلاعاتي       
المللي در اين حوزه با اقداماتي چند پيگيري شده بودند؛ اقداماتي همچـون    جامعة بين 

                                                                                                                             
1.  Peter Drucker 
2.  learning societies  
3.  learning to be 
4.  International Commission on the Development of Education 
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همايش جهاني دربارة علـم در بوداپـست،        ،  ]11 [1همايش جهاني دربارة آموزش عالي    
اجـلاس جهـاني دربـارة توسـعة        و   ]12[»تعهـد نـوين؟   : ست و يكـم   علم بـراي قـرن بي ـ     «

سازي براي اجلاس ژنو، علاقه فوق بـه موضـوع مـذكور بـه                در طول آماده   .]13[پايدار
شكل سازماندهي اجلاسها و اقدامات محلي در سطوح دولتي و غيردولتي نيـز ظـاهر               

دام شركت داشتند جوامع علمي و فكري و جامعة مدني به طور عام در اين اق. گرديد
و اينها همه در آثار بسياري كه دربارة روشهاي نوين توليد دانش علمـي، نـوآوري و               

اند و نيز در پيوندهايي كه جوامـع دانـشي، پژوهـشهاي             جوامع يادگيرنده پديدار شده   
كنند، نـشان داده شـده    العمر براي همه را به يكديگر متصل مي      علمي و آموزش مادام   

گرفته توسط دولتهـا، بخـش خـصوصي، جامعـة            ين اقدامات صورت  علاوه بر ا  . است
يعنـي دولـت، بخـش      ( كـه سـه بـازيگر فـوق          گيري اقـدامات مـشترك     مدني و شكل  

 ماننـد اقـدام نـوين دانـش         ـ ـ دهنـد  را در كنار هم قـرار مـي       ) خصوصي و جامعة مدني   
ز  ـ ني ـ 3 و گروه ويژة اطلاعات و ارتباطـات سـازمان ملـل   2جهاني توسط بانك جهاني

  .قابل ذكر هستند
گذار به پارادايم جديد اجتمـاعي و  ة ها به پديدپس درست نيست بگوييم دولت  

ة  هم براي اكثر كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسـع    امروزه. اند ي اعتنا نكرده  فن
حـال ظهـور و كـشورهاي در حـال           و هم براي بـسياري از اقتـصادهاي در           4اقتصادي
كارائيـب،  ةشـرقي آسـيا، امريكـاي لاتـين، حوز     خصوص در شرق و جنـوب  ه ب توسعه

ة  مفهـوم جامع ـ   ،فريقا، اروپاي شرقي و مركزي و كـشورهاي عربـي         اجنوب صحراي   
  . استدانشي به يك چهارچوب ضروري تعمق تبديل گرديده

  
  هاي اقدامات موجودمحدوديت

هـاي آمـوزش، پـژوهش علمـي و          ويـژه در حـوزه      پژوهشهايي كه تاكنون انجام شد، بـه      
ريهاي جديد تا حد بسيار به تصويري پراكنده از تعاملات موجود و جزميــّت قـوي                فناو

                                                                                                                             
1.  World Conference on Higher Education 
2.  World Bank's Global Knowledge Initiative  
3.  United Nations Information and Communication Technologies (UNICT) Task Force 
4.  Organisation for Economic Development & Co-operation (OECD)  
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مـدت ناشـي از تـرويج فناوريهـاي جديـد در       علاقـه بـه تـأثير كوتـاه    . فني وابـسته اسـت    
تر مضامين جديـد آمـوزش،       آموزش و يادگيري، ممكن است به غفلت از مطالعة عميق         

 اهميـت بـالا     ،ي كه بعضاً گـرايش آمـوزش      زمان. بنديهاي آنها منجر شود    كيفيت و قالب  
آورنــدگان محتــواي  بنــدي شــده توســط فــراهم دادن بــه اداره اطلاعــات از پــيش قالــب

 به قيمت ايجاد مهارتهاي تحليلي و قضاوت منتقدانه است، چنـين پيـشرفتي             1خطي درون
 آساي فناوريهاي جديد اطلاعـاتي و ارتبـاطي، ماننـد          اما رشد برق  . شود هشداردهنده مي 

اينترنت و تلفن سيار كه پيشرفتهاي انقلابگرانه هستند چنين وضعيتي ندارد، بلكه منظـور       
آورندگان محتواي اطلاعاتي، آموزشي و فرهنگي       گونه ابزارها توسط فراهم    كاربرد اين 

  .كنند ها در ميان اين ابزارها نقش بسيار مهمي ايفا مي است و البته رسانه
 به جـاي  بهتر است. انداز تاريخي مهم است م داشتن يك چشدر چنين بافتاري 

 آور شـويم   انشي به كشورهاي در حال توسعه، يـاد       از جوامع د  » مدل واحد « يك   ةارائ
هاي صـبورانه و  ياري از كشورها عمدتاً حاصـل تلاش ـ بس شده در  هاي كسب كه موفقيت 

هـاي  افتادگي ة سـطوح، جبـران عقـب      هايي همچون آموزش در هم     هماهنگ در حوزه  
هـاي مـؤثر در امـر    سـازي نظام  هـايِ راهبـرديِ پـژوهشِ علمـي و پيـاده       حـوزه ي در فن

دي را بــه نحــو  ماهيــت ذاتــي رقابــت اقتــصا آزادســازي تجــارت]14[.اســتنــوآوري 
مشيهاي ملـي    چشمگيري تغيير داده و اين مستلزم دگرگونيهاي سريع و عميق در خط           

بيني عاقبت   كه پيشـ دگرگونيهايي  علمي و آموزش عالي استهايمربوط به پژوهش
ها بايـد تـلاش شـود؛     تر آن  دقيق حداقل براي سنجش هرچه     ها يقيناً دشوار است، اما      آن

هاي ن ماهيت مؤسـسات آمـوزش عـالي و بخـش    چالش كشيد   شدت در حال به     به زيرا
دير يـا   . اند بسياري از كشورها اين كار را شروع كرده       . غيرخصوصي پژوهشي هستند  

شده از اهداف آموزش در      هاي آموزشي و تعريف ارائه    ة نظام مزود اين تغييرات بر ه    
  . اثر خواهند گذاشتة سطوح،هم

دسترسـي بـه    . اي اسـت    مـستلزم روزآمدسـازي دوره     ينوآوري فن  شتاب ثابت 
، تلويزيـون  )ريـق خطـوط تلفـن   فقـط از ط   نه(اينترنت پرسرعت از طريق خطوط برق   

هاي تلفني را به ة تماساي جديد كه هزينافزاره  نرم هاي سيار و فروشروي تلفنتعاملي 
                                                                                                                             
1.  online  
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 بحث درباره دسترسي دهند، قوياً در حال تغيير شرايط صورت چشمگيري كاهش مي
هاي رقابتي در همين حال، هم به خاطر تلاش     . هستندها و نيز محتواهاي متنوع      به فناوري 

ايجاد اشي از   تغييرات ن   علت به منظور كنترل سازوكارهاي ثبت اسامي دامين و هم به         
كـاربران آن بـه   ة  و در نتيجـه دايـر  هاي بالايي داشـته  يك اينترنت نسل دوم كه هزينه 

مدت بـه    شود، خود اينترنت ممكن است در كوتاه       ثروتمندترين مؤسسات محدود مي   
ملي ي رهااشاهدِ مدعا ايجاد زيرساخت.  شود يك، دو و سه تقسيمةميزباني اينترنت رد

ها  خت هزينه اري كه توان پردا   ك  اندر هاي دست سازماناي است كه فقط براي       منطقهو  
ة معـدود همـراه   اي در چند منطق   با شبكه  رهاااند و اين زيرساخت     را دارند قابل دسترس   

  ]15[.استآن  ة بارزترين نمون1اَبيلينة  گسترش پروژهستند و
  
  ا؟شهكدام چال

توانـد بـه غلبـه بـر        هاي نو مـي   اسان معتقدند كه رشد سريع فناوري     اما بسياري از كارشن   
هاي ذاتي ابزارهـاي ارتبـاطي كـه         جغرافيايي و محدوديت   ةتعدادي از موانع مانند فاصل    

 البته ايجاد شبكه به گشودن      ؛اند، كمك كند   تاكنون مانع از ظهور جوامع دانشي شده      
 راهبـردي يـا   دلايـل  كه تـاكنون بـه   ي و علميكل قلمروهاي دانش همچون دانش فن    

امـا چنـد مـانع قـديمي      ]16[.كنـد  كمك مـي  ،تحت مراقبت بودند دقت   نظامي اغلب به  
. انـد  كنند و موانع جديـد هـم پديـدار شـده            جلوگيري مي  ،هنوز از دسترسي به دانش    

باشـگاههاي  توانيم بپذيريم كـه جوامـع دانـشي آينـده هماننـد بـسياري از                 چگونه مي 
   فقط براي معدودي افراد خوشبخت عمل خواهند كرد؟اختصاصي

  
  شده؟ اي تفكيك ي جامعهبه سو

 3بنـدي دانـش   خشب« براي همه يا     2آيا جوامع دانشي جوامعي مبتني بر اشتراك دانش       
تدريج به يك    ه و در زماني كه ظهور جوامع دانشي ب        خواهند بود؟ در عصر اطلاعات    

                                                                                                                             
1.  Abilene project 
2.  knowledge-sharing 
3.  partition of knowledge 
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 شاهد پيدايش شكافها و محروميتهـايي بـين   تناقضمشود، به شكلي  واقعيت تبديل مي 
  .ر داخل هر جامعه هستيم و دشمال و جنوب

آوري در حـال     جاي انكار نيست كه تعداد كاربران اينترنـت بـا سـرعت سرسـام             
  درصـد  11 به بـيش از      1995 درصد از جمعيت جهان در سال        3افزايش است و بيش از      

امـا ايـن احتمـال وجـود        .  افزايش يافته اسـت    2003در سال   )  ميليون نفر  600بيش از   (
  ود كارآمــدي اقتــصادي را بــه مخــاطره انــدازد و البتــهكــه ايــن وضــع خيلــي ز دارد

» پـنجم  جامعـة يـك  «مـا اينـك در يـك     . مسئلة آموزش هم نبايد ناديده گرفتـه شـود        
ين را   درصد از منـابع زم ـ     80 درصد از جمعيت جهان،      20كنيم كه در آن      زندگي مي 

ل  يــا بهتــر بگــوييم، فواصـــــ 1 فاصــلة ديجيتــالي]17[.بــه انحــصار خــود درآورده اســت
ايـن احتمـال   . دليلي براي هـشدار اسـت  ــ  ديجيتالي، چون شكلهاي چندوجهي دارند   

 درصـد   20شدن به    قوي وجود دارد كه رشد سريع تعداد كاربران اينترنت با نزديك            
  . جمعيت، كند شود

 فاصـله گونـه كـه خـواهيم ديـد، فاصـله ديجيتـالي بـه گـستردگي يـك                    همان
كند كه اثرات انباشتة شكافهاي مختلف  كمك ميـ يعني فاصله دانشي  تر كننده نگران

دسترسي به اطلاعات، آمـوزش،     (دهندة دانش    هايِ اصليِ تشكيل    حوزه سمشهود در 
را تـشديد كـرده و چـالش واقعـي در راه            )  زبـاني  ـ پژوهشهاي علمي و تنوع فرهنگي    
اي ه اين فاصله دانشي در ديناميسم خاص خلأ ]18[.شود ايجاد جوامع دانشي شمرده مي

ها نابرابريهاي جهـاني در توزيـع پتانـسيل شـناختي      دانشي ريشه دارد، خواه اين فاصله     
يا ارزش نـابرابري كـه در اقتـصاد دانـشي بـراي انـواع              ) خلاهاي بين شكلهاي دانش   (

فاصـله  . باشند) ع مختلف دانشاهاي درون انو  خلأ(مختلف دانش در نظر گرفته شده       
 جنـوب چـشمگير اسـت، امـا داخـل يـك             خصوص بين كشورهاي شمال و      دانشي به 

 بـه تبحـر     رسد كه مواجهة برابر بـا دانـش        جامعة معين هم مسئله است، زيرا به نظر مي        
  رفـع فاصـله ديجيتـالي بـراي رفـع فاصـله دانـشي كفايـت                ]19[.شـود  برابر نيز منجر مي   

كند، چرا كـه دسترسـي بـه دانـش مفيـد و مـرتبط، بيـشتر موضـوعي مربـوط بـه                        نمي
                                                                                                                             
1.  digital divide (s) 
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آمـوزي، مهارتهـاي شـناختي و چهارچوبهـاي نظـارتي             است و به مهـارت    زيرساختار  
پيونـد دادن جمعيتهـا بـا فيبـر نـوري هـيچ             . همساز با دسترسي به محتـوا بـستگي دارد        

اي ندارد مگر اينكه رشد و تكوين مهارتها و نيـز تلاشـها بـراي ايجـاد محتـواي                  فايده
 كامل فناوريهاي اطلاعـاتي     براي درك پتانسيل  .  متناسب باشد  1»تماس«مناسب با آن    

  .و ارتباطي، هنوز به ايجاد ابزارهاي شناختي و حقوقي جديد نياز است
  
  بيش از حد دانش 2كالاشدگيخطرات 
ــده ــصادي    وع ــاعي و اقت ــاي اجتم ــم،   ه ــتخدام دائ ــد اس ــوين «مانن ــصاد ن ــكوفايي » اقت و ش
ا بـه نگرانيهـايي    جـاي خـود ر  ،شـوند  كه ظاهراً توسط جامعة اطلاعاتي داده مي     جويي   رقابت

اند كـه فـارغ      برخي از كارشناسان متذكر شده    . اند داده» عصر اطلاعات «دربارة محدوديتهاي   
، جوامــع مــا ممكــن اســت بــرعكس در بحبوحــة فراينــد  3»زدايــي ماديــت«از تأييــد فرضــية 

 دانش بـه شـكل اطلاعـات قابـل مبادلـه و              خودِ  كه زيرا قرار داشته باشند،     4»سازي  فراصنعتي«
 و  هــا  داده بـارة تبـديل دانـشي كـه در پايگـاه     انتقـاد و نگرانــي در . ن، كـالا شـده اسـت   تـدوي 

گيرند به دانـش خـودمخرب كـم نيـست؛ دانـشي          موتورهاي جستجو مورد پردازش قرار مي     
در فرايند توليد ادغام شده و به يكي از شروط توسـعه تبـديل   »  فنيـ علمي«كه به عنوان افزار   

  .مبارزه براي رسيدن به قدرت يا رسيدن به يك ابزار نظارتي يعني بخشي از ؛گرديده
هــاني اطلاعــاتي جة تخــصيص يــا كالاشــدگي بــيش از حــد دانــش در جامع ــ

در اقتـصادي كـه دانـش       . هاي شناختي خواهـد بـود     تهديدي جدي براي تنوع فرهنگ    
 مهارت ، دانش فني قرار دارد، شكلهاي خاصي از دانش، در كانون توجهيعلمي و فن

اينـك نيـز گـاهي       چنين دانـشي هـم      محلي چه نقشي خواهند داشت؟ اين       و بوميفني  
ها ميـراث  گرچـه ايـن نـوع دانـش      . شـود  شمرده مـي   يتر از دانش علمي و فن      ارزش كم

شوند، آيا احتمال از ميـان   پايدار محسوب مية بها و ابزاري ارزشمند براي توسع   گران
   دارد؟رفتنشان وجود

                                                                                                                             
1.  connectivity 
2.  commoditization 
3.  dematerialization 
4.  hyper-industrialization 
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ش كنـوني  گـراي . ي معمولي قابـل معاملـه دانـست   توان يك كالا  دانش را نمي  
ها نيازمند توجه   المللي كردن آن   آموزش عالي و بين   هاي  سازي نظام  يخصوص  بهنسبت  
اي و   عمومي و سطوح ملي، منطقه    ة  ارچوب مناظر هگذاران است و بايد در چ      سياست

 شدن دانش يك كالاي عمومي است و بنابراين موضوع كالا        . المللي بررسي شود   بين
  .دانش بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد

گزارش جهاني يونسكو درباره جوامع دانشي براي همه، در زمان حساسي منتشر        
پـس از موفقيتهـاي مرحلـه اول اجـلاس جهـاني دربـاره جامعـه اطلاعـاتي،                  . شده است 

اي را  ازهپديدار شده، توجه ت» جوامع دانشي«اي كه همراه با ايده    پارادايم رشد و توسعه   
سـازي    شـفاف  ز بـه   نيـا  مـا شـاهد ظهـور     . المللي به خود جلب كرده اسـت       در سطح بين  

اين چالشي است كه گـزارش جهـاني   .  هستيم1»امعهجپروژه «اهداف اين ايده به عنوان  
  ]20[.المللي بدان بپردازد بينكنندة  يونسكو قصد دارد در آستانة نشستهاي تعيين

  

  اي منابع زمينه
Castells (1996); Drucker (1969); Faure, et al. (1972); Mansell and Wehn (1998); 

Sen (1999a); Stehr (1994).[21] 
 

                                                                                                                             
1.  project of society  
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  مرور اجمالي
  

خصوص براي كـشورهاي       يك جامعة دانشي جهاني را كه منبع توسعه براي همه و به           
 موضوع اصـلي    توان بنا نمود؟ اين سؤال      بر كدام مبنا مي    افتاده خواهد بود،   بسيارعقب

است كه بـر لـزوم تقويـت دو ركـن     »  جوامع دانشي تافصل اول، از جامعة اطلاعاتي      «
 كـه   ـ ـ ـ يعني دسترسي به اطلاعات بـراي همـه و آزادي بيـان             جامعة اطلاعاتي جهاني  

بنيانهاي يك جامعة اطلاعاتي و . كند اند، تأكيد مي هنوز به صورت برابر تضمين نشده
شك نابرابريها در  بي. كنند توانند با پيشرفتهاي فني برابري  نميدانشي هرگز به تنهايي   

دسترسي به منابع، محتـوا و زيرسـاختارهاي اطلاعـاتي بـر ويژگـي جامعـة اطلاعـاتي                  
  .كنند افكنده و متعاقباً رشد جوامع دانشي را مختل مي جهاني سايه 

كنند   مي عصر ما عرصة دگرگونيها و تغييرات آنچنان مهمي است كه برخي ادعا           
ما در كشاكش سومين انقلاب صنعتي ـ انقلاب فناوريهاي نـوين اطلاعـاتي و ارتبـاطي ـ      

عظمــت ايــن . هــاي دانــش همــراه اســت قــرار داريــم كــه بــا تغييــر در الگوهــا و ســامانه 
دگرگونيهاي فني به مدت چندين دهه بر ابزار ايجاد، انتقال و پردازش دانش اثر گذاشته               

فـصل  «. ايم باشد كه در آستانة عصر جديد دانش ديجيتالي ايستاده      بسا حاكي از آن       و چه 
 و تبعـات آنهـا   مـذكور بـر پيـشرفتهاي   » اي، دانش و فناوريهاي جديـد  دوم، جوامع شبكه 

اي  دانش و اقتصادهاي ناملموس و اثر فناوريهاي جديد بـر جوامـع شـبكه             . متمركز است 
 وجود حالتهاي جديد حفظ دانش، آيـا  علاوه، با  به. در كانون تغييرات جاري قرار دارند   
   به جوامع دانشي هستيم؟1اي در بحبوحة انتقال از جوامع حافظه

                                                                                                                             
1.  memory societies 
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 از نظـر    دهد كه اين تغييـرات چگونـه       شان مي ن» ندهفصل سوم، جوامع يادگير   «
پـي كـسب     با تغيير محوريت از دارندگان دانش به كساني كه در             آموزش تدريس و 

زشـي رسـمي و هـم در چهـارچوب     هـاي آمو  امدانش هستند، هـم در چهـارچوب نظ       
هاي الكترونيكي نقـش   اي و آموزش غيررسمي كه مطبوعات و رسانه       هاي حرفه فعاليت

ه تغييرات بسيار سـريع     در زماني ك  . هستند همچنان همگام    ،كنند مهمي در آن ايفا مي    
 ييو توانـا » يـادگيري براسـاس تمـرين   «اند و  هاي قديمي را به لرزه درآورده     بنيان مدل 

هـاي شـناختيِ جوامـع مـا بـه موضـوع            ر حال رونق گرفتن هـستند، ديناميك      نوآوري د  
سـطوح  ة مدل يـادگيري از دنيـاي مربيـان فراتـر رفتـه و در هم ـ     . اند مهمي تبديل شده  

شـود   از پيش روشن مي   اينك بيش   .  است زندگي اجتماعي و اقتصادي گسترش يافته     
تا اش را تقويت نمايد، » يادگيري«بايد بعد  خواه انتفاعي يا غيرانتفاعي، كه هر سازمان

  كـشورهاي  هماننـد هاي دانشي در كـشورهاي شـمال        ها و مكان   جايي كه تعداد رسانه   
  . رو به افزايش گذاردجنوب

هـاي  تأثير ايـن ديناميك   » العمر براي همه؟   وي آموزش مادام  فصل چهارم، به س   «
ي  بررس ـ ، يافتـه  جديد بر پيشرفت در جهت تحقق حق آمـوزش كـه پـذيرش جهـاني              

آمـوزش  . يدوشـرط اسـت   ق  هنوز يـك اولويـت بـي       آموزش اوليه براي همه   . شود مي
 ةكـشورهايي كـه تـا بـرآوردن نيازهـاي اولي ـ          در مـورد    كه ممكـن اسـت      بزرگسالان  

 امـروز اهميـت   امـا ربط به نظر برسد،    آموزشي هنوز راهي طولاني در پيش دارند، بي       
بنابراين . آيد  ضروري براي توسعه به شمار مي      يرط ظاهراً ش  زيرااي يافته؛    كننده تعيين

هـا   اشـتغال و حرفـه    ة  ثباتي فزايند  پاسخي به بي  تواند    ميالعمر براي همه     آموزش مادام 
علاوه، مـصلحت در      هب. كنند بيني مي  گرايان آن را پيش    ثباتي كه اكثر آينده    باشد، بي 

ــشاه       ــل م ــيش قاب ــيش از پ ــاي ب ــاطرات و مزاي ــر مخ ــه ب ــت ك ــن اس ــي ازداي  ة ناش
آموزش عالي يك موضـوع بـسيار     ة  آموزش كه اينك در حوز    ة  سازي ارائ  خصوصي

 تمركـز  ،شود ولي گسترش آن به سطوح ديگر نيز آغاز گرديده        حساس محسوب مي  
براي تضمين كارآمدي و    ] ا هركس ب[ آموزش متناسب    ةثبت نام جهاني و عرض    . شود

 آموزش ، به كيفيتآمدي و موفقيتكار. د كافي نيستند تنها و به خودي خوموفقيت،
 همچـون نـسبتِ     ، عوامل اثرگذار بر كيفيت    از مدتها پيش  . شده نيز بستگي دارند    ئهارا
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اختيـار    موجـود و امكانـات در  يرهااعلم، تربيت معلم، كيفيت زيرساخت    م/آموز دانش
خـصوص از    ه ب ـ ـ ـ اين موارد با صرف هزينـه     . اند آموزان و معلمان مشخص شده     دانش

  . تنگانگي دارندة  رابط، براي آموزشـ ارج عموميمحل مخ
خـصوص    آموزي و بـه    نيز بر آموزش مهارت   » فصل پنجم، آيندة آموزش عالي    «

سـابقه در الگوهـاي سـنتي        بر نقش بنيادي كه مؤسسات آموزش عالي كـه بـا تغييـر بـي              
با . استكنند، متمركز    اند، در جوامع دانشي ايفا مي       توليد، توزيع و كاربرد دانش مواجه     

 1»كـردن  همگـاني «كنـد، امـا      پيشرفت دانش، عرضة آموزش شكلهاي متنوعي پيدا مـي        
هـر روز تعـداد بيـشتري از        . دهـد  هاي ملي را افزايش مـي      آموزش عالي، فشار بر بودجه    

 تأمين مالي از جانب بخش ويژه اسـتقبال  ويژه بهمؤسسات، از ديگر حالتهاي تأمين مالي       
مـدلي   يچيدة مؤسسات خصوصي و عمـومي دانـشگاه تـك         ديگر در تركيب پ   . كنند مي

اگر كاري صورت نگيرد، پديدة تأمين مـالي از جانـب بخـش خـصوصي      . وجود ندارد 
شود، ممكن است به كشورهايي كه فاقـد        كه به ظهور بازارهاي آموزش عالي منجر مي       

بـراي حـصول اطمينـان از كيفيـت و     . اي جدي وارد كنـد     سنت دانشگاهي هستند ضربه   
  .المللي بهتري لازم است اسب نظامهاي در حال ظهور آموزش عالي، همكاري بينتن

اهميتي را كه بايد بـه علـم و فنـاوري داده            » ؟ در پژوهش  بيفصل ششم، انقلا  «
ريع پژوهش و   جوامع دانشي بسيار مديون رشد س     ة  ايد. دهد شود مورد تأكيد قرار مي    

دركاران علـم دسـتخوش     ان ـ هـاي علمـي و دسـت      اينـك قرارگاه   هـم . نوآوري اسـت  
عاليت علمـي آنـان     هاي ف  با حضور بيش از پيش بازار در حوزه       . تغييرات عميق هستند  

هـاي بخـش علمـي، اقتـصادي و        گاه بايـد در تلاقـي    ) انـدركاران  سـت ها و د  قرارگاه(
 پايـدار را تـرويج     پژوهش و نوآوري را به كار گيرند كه توسعه       مهايسياسي، آن نظا  

هاي جديـد  مـدل . شـوند  منـد   مزاياي آن بهـره  از  و چه جنوب، كرده و همه، چه شمال    
اينهـا شـرايطي    .  بايد در آينـده گـسترش يابنـد        ،2»آزمونگاه هم« مانند   نش،اشتراك دا 

 بر مبناي اشتمال و مشاركت تعـداد هرچـه        توانند    فناوري مي  علم و    هستند كه در آنها   
  . افراد، به ساختن جوامع دانشي كمك كنندبيشتر 

                                                                                                                             
1.  massification 
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نقـش مـردم را در بحـث دربـارة          » تم، علـم، مـردم و جوامـع دانـشي         فصل هف «
خـصوص    مخاطرات و مزاياي كاربرد فناوريهاي جديد و فوايد پژوهشهاي علمـي بـه            

موضـوعات اقتـصادي و   . كند فناوريها و نانوفناوريها مشخص مي   هاي زيست  در حوزه 
بر اين،    علاوه .كنند اجتماعي نقش بسيار مهمي در هدايت پژوهش و نوآوري ايفا مي          

حضور فزايندة علم و فناوري، بيش از پيش در كانون مباحثات سياسي و اخلاقي قرار 
 زيست بـه خطـر    نگاشتي و محيط  ويژه هنگامي كه غذا، تركيبات جمعيت       به گيرد، مي

علم و فناوري اكنون موضوع حاكميتي و در نتيجه در حوزة مسئوليتهاي          . افتاده باشند 
ذاران قلمـروي عمـومي     گ  ر حاكميت، خواه دانشمندان يا سياست     اندركا عوامل دست 

اين شرايط جديد مستلزم تعريف مجدد استانداردها،       . شوند يا خصوصي محسوب مي   
تقويت ظرفيتهاي اخلاقي دانشمندان و بهبود اطلاعات علمي در دسترس بـراي عامـة              

زش علمي و هاي اخلاقي، آمو  اين وضعيت موجب افزايش اهميت كميته     . مردم است 
شـود كـه همگـي بـه پوشـش           آميز براي ارتقاي آگاهي عمومي مي      تلاشهاي موفقيت 

  .اي در موضوع علم و فناوري بستگي دارند مؤثر رسانه
جامعـة  «پيـدايش يـك     » فصل هشتم، امنيت انساني و ريـسكها در جوامـع دانـشي           «
ران بـه منـابع   انـدركا  دسترسـي تعـداد انبـوه دسـت     . دهـد  را مورد مطالعه قرار مي    » ريسكي

ناپـذيري را موجـب شـده و     بـسا آسـيبهاي جبـران      دانش، بسيار نويدبخش اسـت؛ امـا چـه        
رشـد جوامـع دانـشي شـايد دقيقـاً يكـي از            . ناپذيري را نيز بـه بـار آورد         بيني خطرات پيش 

در مواجهه بـا افـزايش ريـسكها، آيـا          . هاي حل اين پيچيدگي جديد باشد      مؤثرترين شيوه 
 به برطرف كردن نگرانيها، رفع محدوديتها و كاهش عدم قطعيـت            مديريت مناسب دانش  

  كند؟ همبسته با ظهور جوامع پيچيده كمك مي
سـازي   آيا اين احتمال وجود دارد كه جوامع دانشي روند كنوني به سوي همگن      

» فصل نهم، دانش محلي و بومي، تنوع زباني و جوامع دانشي          «فرهنگها را تشديد كنند؟     
كنـد   شده از رشد جوامع دانشي را در زماني بررسي مي توصيف ارائه تناقض موجود در    

شـوند و فرهنگهـاي      كه زبانها در حال محو شـدن هـستند، سـنتها بـه حاشـيه رانـده مـي                  
 شـده يـا بـه فراموشـي سـپرده       پذير در تمامي مناطق مختلف جهان كنار گذاشـته        آسيب
نوع دانـشي اسـت؟ اغلـب       شود، منظور چه     وقتي از جوامع دانشي صحبت مي     . شوند مي
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اين ترديد ضمني وجود دارد كه چنين عبـارتي دانـش علمـي و فنـي را كـه عمـدتاً در                      
امـا ديگـر شـكلهاي دانـش چطـور،          . كشورهاي صنعتي متمركز شده، مـورد نظـر دارد        

ي چـالش ديگـر  ، شوند؟ چندزبانگي خوانده مي » بومي«خصوص آنهايي كه محلي يا        به
خـصوص در محـيط مدرسـه،     هب دسترسي به دانش را   ارد،   قرار د  پيش روي تنوع  كه در   

 ة آينـد  ةتـوان از تفكـر جـدي دربـار         در تحليل جوامع دانشي نمي    . كند بسيار تسهيل مي  
بـه ريـسكهايي    تواند    ميتنوع زباني و راههاي حفظ آن در دنيايي كه انقلاب اطلاعاتي            

جوامـع دانـشي    . كـرد يافته منجـر شـود، اجتنـاب         بندي تعميم  در استانداردسازي و قالب   
و ارتقـا  كـرده  هـاي مـشتركي كـه تنـوع همگـاني را حفـظ          براي كمك به ايجاد حوزه    

  . اشتراك دانش و مزاياي ترجمه روي بياورند،بخشند، بايد به گفتمان مي
اهميت » به سوي جوامع دانشي براي همه:  از دسترسي تا مشاركت،فصل دهم«

دهد؛ دانشي كه ديگـر عامـل        رار مي حصول درك جديدي از دانش را مورد تأكيد ق        
سـاز    چيزي كه شايد در گذشته وجود داشته؛ بلكه بـرعكس زمينـه            ،محروميت نيست 

بريهـاي بـسياري در رابطـه بـا دانـش در سـطح              ااما نابر . مشاركت كامل عمومي است   
سـوادي فراگيــر در    علمـي، بـي  فاصـله  ديجيتــالي، فاصـله ماننـد  ( جهـاني وجـود دارد  

را به وجـود   » دانشيفاصله«كه مجموع آنها يك  ...)  وار مغزهاكشورهاي جنوب، فر  
شـود،    بـارز آن محـسوب مـي       ةدانـشي كـه نـابرابري جنـسيتي نمون ـ        فاصـله   . آورد مي
جوامـع دانـشي در ايـن     اي است كه در صورتي كه رشد       محروميت بالقوه ة  دهند نشان

، جوامـع فـوق     يابـد اطلاعاتي تقليل و تبديل     ة  جهت، به ترويج اقتصاد دانشي يا جامع      
مبنـاي   بـدون تـرويج اصـول اخلاقـي جديـد دانـشي بـر             . شـوند   به آن دچار   توانند  مي

گـذاري بــر روي    بـه سـرمايه   كـشورها تـرين   پيـشرفته اشـتراك و همكـاري، گـرايش   
اي داراييهاي شناختي ماننـد دانـش    ز پارهفقيرترين ملتها ا  به محروميت    ،پيشرفت خود 

 كـه مـانع از   گـردد   مـي  ايجاد فـضايي موجب و دهشمنجر  نوين پزشكي و كشاورزي   
ميـان حفاظـت از دارايـي فكـري و تـرويج            ة  بنابراين يافتن موازن  . شود رشد دانش مي  

 بايـد  2»دسترسـي جهـاني بـه دانـش    «:  دانش، ضـروري خواهـد بـود    1قلمروي عمومي 
 .كند همچنان ستوني باشد كه انتقال به جوامع دانشي را پشتيباني مي
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2  .  universal access to knowledge 




